
اذان صبح: 4/45 طلوع آفتاب: 6/18   اذان‌ظهر: 13/02   اذان مغرب: 20/05

چهارشنبه 7 اردیبهشت 1401-25 رمضان 1443 - 27 آوریل 2022-  شماره  5701

دعای روز بیست و پنجم ماه مبارک رمضان

روزنامه اجتماعی- سیاسی- فرهنگی و اقتصادی 
صاحب امتیاز:  حزب مردم سالاری 

مدیرمسئول: مصطفی کواکبیان 
www.mardomsalari.net:نشانی اینترنتی

mardomsalaridaily :نشانی تلگرام
mardomsalaridaily1:نشانی اینستاگرام

  آدرس تحریریه: اتوبان شیخ‌فضل‌الله نوری شمال به جنوب  
خروجی خیابان سازمان آب - خیابان حاجی‌پور امیر -  کوچه چهارده - پلاک 1

تلفن: 29- 88288226
فکس: 88263094

رتبه روزنامه:3
چاپ: نشر ریحان- تلفن: 65607917 

مأموریت غیرممکن: فال‌اوت
»مأموریــت غیرممکن: فال‌اوت« ششــمین عنــوان در مجموعه 
فیلم‌هــای مأموریت غیرممکن اســت. این اکشــن جاسوســی را 
کریســتوفر مک‌کواری کارگردانی کرده اســت؛ مردی که پیش از 
این قســمت پنجم همین مجموعه را هم کارگردانی کرده بود و به 
عنوان نویســنده فیلم‌های برایان سینگر مانند مظنونین همیشگی 
و والکیری نیز شناخته می‌شــود. فیلم شرایط پیچیده‌ای را روایت 
می‌کنــد که پس از بد پیش رفتن یــک عملیات برای ایتن‌هانت و 
تیمش پدید می‌آید. ساخت مجموعه فیلم‌های ماموریت غیرممکن 
از ســال ۱۹۹۶ آغاز شــد زمانی کــه تام کروز ســتاره اصلی این 
فیلم‌ها ۳۴ ســاله بود و تا حال که ۵۵ ســال سن دارد ادامه یافته 
اســت. کریســتوفر مک‌کواری تنها کارگردانی است که با ساختن 
ماموریــت  مجموعــه  در   Mission: impossible-fallout
غیرممکن بیش از یک فیلم ساخته است. پیش از این ۴ کارگردان 
مختلف قسمت‌های اول تا چهارم مجموعه را کارگردانی کرده بودند.

داستان هفته

فیلم بازی

زندگی، فضا، بنا، به‌ ترتیب 
زمانی که ســخن از پرداختن به کالبد شــهر به میان می‌آید، این پرسش مطرح می‌شود که کالبد شهر 
چیســت؟ ساده‌ترین جواب به این ســوال که تخصصی بیش از تجربه زندگی در شهر را نمی‌طلبد، این 
است: ساختمان‌ها و فضای مابینشان. پاسخ اخیر در ضمن سادگی، جامع و مانع است و در ترجمان آن 
به ادبیات حرفه‌ای و تخصصی مطالعات شهری، عبارت »توده و فضا« مطرح می‌شود. اگر ایده‌آلی برای 
تنظیم رابطه توده و فضا در شهرهای کنونی ما در میان باشد، اولویت بخشی به وجه مکان بودگی آنها 
به مثابه بستری برای زندگی انسان‌هاست. از این‌رو »ارتقاء کیفی محیط زندگی شهروندان« هدفی غایی 
است که جای آن دارد در سامان بخشی به وضع کالبدی شهر به کمک تنظیم رابطه توده و فضا، دنبال 
گردد. در میان گستره کالبدی شهرها، آنچه سهم بیشتری را به لحاظ کمی و کیفی به خود اختصاص 
می‌دهد بافت مسکونی است. بر این اساس، از میان خیلی پهنه‌های کالبدی شهر بافت‌های مسکونی برای 

تجربه‌ورزی در تنظیم رابطه توده و فضا با هدف فوق برگزیده شــده‌اند. کتاب حاضر بر این باور اســت که رابطه توده و فضا در بافت‌های 
مسکونی مقوله‌ای است قابل تنظیم و طراحی و نه امری‌ دست چند و تصادفی و لذا نمی‌توان آن را به حال خود رها کرد، بلکه نیازمند 
هدایت و کنترل کیفی مستمر است. بر این مبنا تنظیم رابطه توده و فضا تحت لوای یک نظام طراحی شده میسر است و نه یک طرح و 

خواه ناخواه معماران و طراحی شهری در ردیف اولین مخاطبان آن قرار خواهند گرفت.
»زندگی، فضا، بنا، به ترتیب )تنظیم رابطه توده و فضا در بافت های مسکونی(« عنوان کتابی است از مروارید قاسمی که در 305 صفحه 

و توسط انتشارات روزنه به چاپ رسیده است.

طرح روز

پیشنهاد

عواملی که باعث بروز فرسودگی زناشویی می‌شود
باتوجــه به روند رو بــه افزایش طلاق و طلاق 
عاطفی در سال‌های اخیر؛ پژوهشگران با انجام 
مطالعه‌ای دلایل ایجاد فرسودگی زناشویی در 

بین زوجین را مورد بررسی قرار دادند.
، فرســودگی زناشویی از مهم‌ترین آسیب‌های 
خانوادگی اســت. افرادی که انتظار داشته‌اند 
عشــقی رمانتیک به زندگی‌شــان معنا دهد، 
وقتــی ببینند بر خلاف تلاش‌هایشــان روابط 
صمیمانه بــرای آن‌ها معنا نمی‌ســازد، دچار 
فرســودگی می‌شــوند. فرســودگی؛ از پا در 
افتادن جســمی، عاطفی و روانی اســت که از 
عدم تناسب بین توقعات ناشی می‌شود و یک 
روند تدریجی دارد. در فرســودگی زناشــویی 
صمیمیت و عشــق به تدریج رنگ باخته و به 

همراه آن احســاس خستگی عمومی عارض می‌شــود و در شدیدترین نوع آن، باعث فروپاشی رابطه می‌شود. در سال‌های اخیر نرخ 
طلاق در ایران افزایش داشته است.

همچنین آمار رســمی از فرسودگی زناشویی در دسترس نیســت ولی زندگی‌های زناشویی وجود دارد که زن و مرد در کنار هم به 
سردی زندگی می‌کنند، ولی تقاضای طلاق قانونی نمی‌کنند. با توجه به شیوع فرسودگی زناشویی، پژوهشگران عوامل موثر بر وقوع 
این مشــکل را مورد بررســی قرار دادند. در این مطالعه که در سال ۱۳۹۸ انجام شد، ۵۰۰ نفر از زنان و مردان متاهل شهر تهران از 
طریق پرسش‌نامه بررسی شدند و متغیرهایی از جمله فرسودگی زناشویی، خستگی جسمی، عاطفی و روانی، خصوصیات شخصیتی، 
رابطه عاطفی و جنســی، سبک ازدواج، روابط کلامی، مدیریت تعارضات و ... مورد پرسش قرار گرفتند. یافته‌های این تحقیق نشان 
داد که ویژگی‌های ارتباطی، خصوصیات شخصیتی و شرایط زندگی بر فرسودگی زناشویی تاثیر معنی‌داری دارند. وقتی که زوجین 
بتوانند با یکدیگر ارتباط سازنده برقرار کنند، احساسات خود را با هم به خوبی در میان بگذارند، با یکدیگر محترمانه برخورد کنند، 
برای یکدیگر ارزش قائل شوند، اعتماد به نفس یکدیگر را تقویت کنند، هیجانات مثبت خود را به خوبی بیان کنند و هیجانات منفی 
خود را کنترل کنند، مشکلات شغلی و کاری خود را به زندگی نکشند و زندگی زناشویی و خانوادگی را به خاطر مشغله کاری نادیده 
نگیرند و برای خانواده و تحکیم آن وقت بگذارند، در آن صورت احتمال فرســودگی زناشــویی آن‌ها کم‌تر می‌شود. بررسی‌های این 
مطالعه حاکی از این است که ویژگی‌های ارتباطی شامل رابطه عاطفی، رابطه جنسی و حمایت و مراقبت نیز بر فرسودگی زناشویی 
تاثیر معنی‌دار دارند. همچنین مولفه‌های ویژگی‌های شخصیتی شامل مسئولیت‌پذیری، اعتماد به نفس و ابرازگری هیجانی و شرایط 

زندگی از جمله شرایط شغلی و مالی و سبک زندگی نیز می‌توانند پیش‌بینی کننده فرسودگی زناشویی باشند.

 دانستنی‌ها

رضا رویگری درد است و درد است
و درد ... چاره‌ای بیندیشید!

نهال موسوی

رضا رویگری بر روی تخت آسایشــگاه کهریزک یک غافل گیری 
ناراحت کننده به همراه داشت، وقتی نفش آفرینی ها و آثار هنری 
او را در ذهنت مرور می‌کنی این ناراحتی به یک غم و اندوه عمیق 
تبدیل می‌شود که گلویت را فشار می‌دهد. رضا رویگری یک هنرمند 
چند وجهی است علاوه بر بازیگری در تئاتر، سینما و تلویزیون در 
خوانندگــی هم واقعا حرفی برای گفتن دارد. علاوه بر آن آهنگ » 
ایران، ایران« که در ســال 1357 خوانده اســت، از او 3 آلبوم »از 
عشــق گفتن« ، »غوغا« و »کازابلانکا« منتشــر شده است که هر 
کدام در زمانه خود رنگ و بویی متفاوت با موسیقی رایج آن زمانه 
داشته است. علاوه بر بازیگری و خوانندگی او در نقاشی هم فعالیت 
داشته و چند نمایشگاه از آثار او در داخل کشور و آمریکا برپا شده 
است. حال این هنرمند را در چنین وضعیتی می‌بینیم که بر روی 
تخت آسایشگاه کهریزک است و می‌گوید دلم گرفته است و طلب 
حلالیت هم می‌کند. واقعیت این است که در چنین مواقعی است 
که معمولا واکنش‌های احساسی شکل می‌گیرد و همه می‌خواهند 
کاری را هر چه سریعتر انجام دهند و به سرعت مدیران و مسئولان، 
نهتادها و سازمانها دست به کار می‌شوند. از یک طرف خوب است اما 
از طرف دیگر این اتفاق که قصه یک روز و دو روز نیست، یا یک ماه 
و دو ماه؟ باید فکری اساسی‌تر کرد. سید عباس عظیمی مدیرعامل 
موسســه هنرمندان پیشکســوت در گفتگو با مهر درباره برخی از 
صحبت‌ها و حواشــی مرتبط با شــرایط فعلی رضا رویگری اظهار 
داشت: »بنده هم به سهم خود از شرایطی که برای جناب رویگری 
پیش آمده بســیار ناراحتم و نهایت تلاشم را انجام می‌دهم که در 
این زمینه هر پیگیری که لازم باشــد را انجام دهیم، اما متاسفانه 
این هنرمند ارزنده کشورمان عضو موسسه هنرمندان پیشکسوت 
نیست و از سال ۱۳۹۴ که مکاتبات برای عضویت این هنرمند آغاز 
شد، شورای ارزشیابی هنرمندان تشخیص نداده که ایشان می‌تواند 
عضو موسسه هنرمندان پیشکسوت شود.« ! چرا نیست؟ واقعا یک 
لحظه احساس این را داریم که این فقط رضا رویگری نیست بلکه 
عاقبت هنر در ایران است که به چنین سرنوشتی دچار شده است! 
هنرمند وقتی به کهولت رسید چه تضمین رفاهی دارد؟ چه حقوق 
بازنشستگی دارد؟ آیا با آن حقوق بازنشستگی اصلا می‌تواند زندگی 
کند؟ یادمان باشد که هنرمندان به علت این که همیشه مورد توجه 
بوده‌اند در چنین مواقعی بســیار بیشتر آسیب پذیر می‌شوند. باید 
برای این عزیزان چه کرد؟ بحث خانه ســالمندان هنرمندان یکی 
از مباحث بســیار جدی و راهگشا در این زمینه است. مکانی برای 
هنرمندانی که خانواده‌ای ندارند یا به هر دلیلی خانواده آنها توانایی 
نگهداری و مراقبت از آنها را ندارند. زهرا مشــتاق )روزنامه نگار( در 
این زمینه نوشــته است: »سال‌ها قبل شهره لرستانی، با راه‌اندازی 
مجموعه‌ای، در تلاش برای کمک به هنرمندان ســالمندی بود که 
کمابیش وضعیتی مشابه اکنون رضا رویگری داشتند. هنرمندانی 
که اغلب آنها دیگر زنده نیستند. اما در راستای تکریم از هنرمندان 
حوزه‌های مختلف، که سال‌های طولانی با هنرشان خاطره آفرین 
شــدند، نمی‌توان آنها را در روزهای دشــوار زندگی‌شان فراموش 
کرد یا تنها گذاشــت. بی‌اعتنایی به روزگار وخیم آنها، دهن کجی 
به خاطره جمعی یک ملت اســت. مردمی که با آواز و موسیقی و 
خط و نقاشــی و بازی و هر هنر دیگری که مرتبط به آن هنرمند 
است، خاطره دارند. از سوی دیگر نمی‌توان احساساتی برخورد کرد 
و مثلا یک خانه در اختیار آن شــخص قرار داد. خب یک هنرمند 
ســالخورده، تک و تنها قرار است در چنین خانه‌ای چه کند و چه 
کسی با کدام حقوق و تا چه مدت امکان مراقبت و نگهداری از او را 
خواهد داشت؟ بخصوص در شرایطی که با تغییر مدیران، دستورات 
مدیران قبلی به سرعت فراموش می‌شود، تکلیف چنین افرادی چه 
می‌شود؟ پیشنهاد تلخی است و حتی جسارت می‌خواهد. ولی شاید 
وجود و راه‌اندازی خانه‌ای که مخصوص هنرمندان سالمندی باشد 
که کســی را ندارند که از آنهــا مراقبت کند، بتواند حداقل در این 
مقطع راهکار قابل تاملی باشــد. قدرمسلم در کنار بودجه‌هایی که 
صرف آنها هیچ نتیجه مشــخصی ندارد؛ لحــاظ کردن یک ردیف 
بودجه برای خانه‌ای مخصوص هنرمندان بتواند موجب آســودگی 
و جلوگیری از نگرانی آنها در سال‌های کهولت و پیری باشد.« غم 
انگیزترین قسمت این اتفاقات این است که هنرمند در زمان کهولت 
احساس تاریخ مصرف گذشته بودن به او دست دهد و این احساس 
بــدرد نخور بودن تمام وجود او را در بر گیرد.جایی در مصاحبه‌ای 
خود رویگری گفت: جوانان اصلاً به بازیگری فکر نکنند/ بازیگران ما 
امنیت شــغلی ندارند. شاید بتوان گفت در چنین شرایطی یکی از 
بهترین تصمیمات تاسیس و راه اندازی چنین مکانی است، مکانی 
که شاید حتی به دلیل کنار هم قرار گرفتن هنرمندان در آنجا غم 

درونی آنها را کاهش دهد و احساس با ارزش بودن داشته باشند.
منبع: عصر ایران 

نگاه

بسم الله الرحمن الرحیم
اللهمّ اجْعَلنْی فیهِ محبّاً لأوْلیائکَِ ومُعادیاً لأعْدائکَِ مُسْتَنّاً بسُِنّةِ 

خاتمَِ انبْیائکَِ یا عاصِمَ قُلوبِ النّبییّن.
خدایا، مرا در این ماه دلبســته اولیائت و دشــمن دشــمنانت 
قرار ده و آراســته به راه و روش خاتــم پیامبرانت گردان، ای 

نگهدارنده دل‌های پیامبران.

جواد لگزیان
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3- شرايط مناقصه‌گر: كليه شركت‌هاي داراي رتبه 7 )هفت( گواهينامه صلاحيت اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي در كد فعاليت نگهداری و خدمات فضای سبز.

 4- مهلت و آدرس دریافت اســناد: حداکثر تا ســاعت 19 مورخ 1401/02/15، متقاضیان مي‌توانند از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســامانه ستاد( به آدرس
 https://www.setadiran.ir اسناد مناقصه را دریافت و در مناقصه شرکت نمایند. لازم به ذکر است کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد مناقصه تا ارسال 
دعوتنامه و سایر مراحل مناقصه، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد( انجام خواهد شد، متقاضيان بعد از دريافت اسناد مناقصه مي‌بايست حداكثر تا ساعت 

19  مورخ 1401/02/26 اسناد مناقصه تكميل شده را به همراه مدارك مورد نياز در سامانه مذکور بارگزاری و ارسال نمایند.
5- ميزان و نوع تضمين شركت در مناقصه: مبلغ 5.000.000.000 ريال )پنج میلیارد ریال( از انواع تضامين مجاز اعلام شده در آيين نامه تضمين معاملات دولتي مي‌باشد.

6- زمان گشايش پاكت‌ها: پاكت‌هاي مناقصه راس ساعت 11 مورخ 1401/02/28 در حضور پيشنهاد‌دهندگان و با حداقل 3 پيشنهاد قيمت در آدرس مشهد، خيابان آبكوه، نبش 
آبكوه 7 )دانشسراي شمالي(، شماره 255، شركت پالايش گاز شهيد‌هاشمي‌نژاد اتاق کنفرانس گشايش خواهد يافت.

شرکت ملی گاز ایران
)S.G.P.C( شركت پالايش گاز شهيد‌هاشمي‌نژاد

)نوبت دوم(

روابط عمومي  شرکت پالایش گاز شهید‌ هاشمي‌نژاد تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/6
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/7

شناسه آگهی: 1306649

از وقتی که بیکار شــده بــود، روزش را بــه صورت‌های 
مختلف ســپری می‌کرد و روز را به شــب می‌رساند. دیده 
بود که دوستانش، آشــنایانش که بازنشسته شده بودند، 
عصرهــا به پــارک نزدیک خانه‌شــان می‌روند، ســاعتی  
می‌نشــینند با همســالان خود صحبت می‌کنند و وقت و 
روزگار را می‌گذراننــد و گاهــی در این آمد و رفت‌ها و در 
این نشســتن‌ها با کسان دیگری آشــنا می‌شدند و طرح 
دوستی می‌ریختند. او هم نیمکت‌نشین پارک‌ها شد و  روز 
و روزگارش به همین ترتیب  می‌گذشــت که مشکلات و 
پیشآمدهایی مســیر زندگی‌اش را تغییر داد. مجبور شده 

بود در یک مجتمع تجاری نگهبان شب شود.
 این‌کار را با ســفارش و پارتی‌بازی به دســت آورد و گرنه 
کسی با این سن وســال چنین کاری را به او نمی‌داد. در 
یک شرکت تعاونی خصوصی کار می‌کرد. سال‌های زیادی 
ازعمرش را در آن شــرکت گذرانده بود و حالا که ســن 
وســالی را پشت سر گذاشــته بود، حالا که موهای سرش 
سفید شــده بود مجبور بود با چندرقازی که بابت بیمه‌ی 

بازنشستگی می‌گرفت، بسازد.
خودش بود، همسرش، پسرش و یک دختر که هنوز ازدواج 

نکرده بود. اوایل کار راضی بود، می‌گفت:
-» دیگه وقت کارکردن من گذشته این چند صباحی که 

از عمرم مانده باید استراحت کنم«.
اما مشــکل او از روزی شروع شد که دختر بزرگترش با دو 
بچه ازشوهر معتادش طلاق گرفت و به خانه‌ی پدری آمد. 

از آن روز به فکر کار افتاد. به همسرش گفته بود:
-» باید به فکر کار باشــم. حقوق بازنشستگی دیگه کفاف 

مخارجمون رو نمیده.« 
وهمسرش گفته بود:

-»حالا دیگه از کارکردن تو گذشته؛ تو که جوون نیستی، 
توانایی نداری«. 

و او جواب داده بود:
-» اگــه یه جای دیگــه کار نکنم نمی‌رســیم. مگه چقد 
بازنشستگی می‌گیرم که باهاش  هفت نفر رو اداره کنم «؟ 

اما او در این سن وسال چه کاری می‌توانست بکند؟
کار درجایی مناسب فکرش را به خود مشغول کرده بود. به 
همه جا سرزد، به همه‌ی دوستان و آشنایان سفارش کرد 
تا توانست  سرایدار نیمه وقت یک مجتمع تجاری شود. آن 
هم نگهبان شب که برایش بسیار مشکل بود. مثل حالا که 
در اتاقک کوچک نگهبانی نشسته بود و خاطرات گذشته را 

در ذهنش مرور می‌کرد...         
****

پســرم تازه پانزده سالش شــده بود، تازه پشت لبش سبز 
شــده بود که نق زدن‌هایش در خانه شــروع شد. هر روز 
چیزی می‌خواســت. تازه به دوره‌ی جوانی پا گذاشته بود 
و هزاران خواســته داشت. خواسته‌هایی که گاه انجامشان 
برای من ممکن نبود دلش می‌خواســت موتورســیکلت 
داشته باشد. دست دوستانش دیده بود و هوس کرده بود. 
زیــر بار خرید موتور نمی‌رفتم، ولی عاقبت برایش خریدم. 
از روزی که صاحب موتور شــد کمتر در خانه می‌ماند. از 
مدرســه که می‌آمد سوار موتور می‌شد و از این سوی شهر 

به آن سو می‌رفت.
چندبار دیدمش که با چه ســرعتی در کوچه پس‌کوچه‌ها 
ویــراژ می‌داد. تذکر‌های من فایده نداشــت و هر بار که با 
موتور ازخانه بیرون می‌رفت تا برگردد دل توی دلم نبود تا 

این که آن اتفاق افتاد. 
  آن روز تازه از سرکار برگشته بودم به خانه. خسته بودم. 
لباسم را که از تنم بیرون آوردم آبی به صورتم زدم که زنگ 
تلفن به صدا درآمد. تلفن نزدیک بود. گوشی را که برداشتم 

زنی ازآن سوی تلفن گفت:
- »آقای عسکرزاده؟« 

گفتم:
-»بله خودم هستم.« 

آن زن گفـت:
-»من از بیمارستان زنگ می‌زنم«. 

با شــنیدن نام بیمارســتان دلم هری ریخت پایین، بدنم 
سست شــد. هزار جور فکر به ســرم آمد. با صدای لرزان 

پرسیدم:

- » خانم چی شده؟« 
همان صدا گفت:

- »نگران نباشــید چیزی نیســت، پسر شــما یه تصادف 
کوچیک کرده حالش هم خوبه«. 

نمی‌دانــم خــودم را چطور به بیمارســتانی که گفته بود 
رســاندم. در راه آرام و قرار نداشتم، نمی‌توانستم به حرف 
کسی که زنگ زده بود اعتماد کنم، در بیمارستان پسرم را 

دیدم که روی تخت دراز کشیده بود. 
خانم پرســتاری که آن جا بود گفت:-»پســرتون آسیب 
زیادی ندیده یک دست و یک پاش شکسته اما بچه‌ای رو 

که با موتور زده توی کماست«.
پای پســرم خوب شد اما پســربچه از توی کما درنیامد. 
خانه‌ام را فروختــم تا رضایت خانواده‌ی مقتول را بگیرم و 
خودم اجاره‌نشین شدم. در همین موقع برای دختر بزرگم 
خواستگار آمد. جوانی بود با ظاهری آراسته و شیک پوش.

تحقیق کردم پسندم نبود اما دختر شیفته‌اش شده بود.
 گفتم:

- »این جوان مرد زندگی نیست به درد تو نمی‌خوره«. 
دخترم گفت:

-»ولی به نظر من پســر خوبیه. تــوی اداره‌ی دارایی کار 
می‌کنه. حقوقش خوبه ظاهرش هم که خوبه.«              

گفتم:
- »خیلی‌هــا ظاهــر آراســته دارن اما باطن‌شــون چیز 

دیگه‌س«.
هرچه دلیل آوردم فایده نداشــت. ســه ماه بعد از ازدواج 
به خانه آمد نه برای دیدن، با حالتی پریشــان و آشفته به 
عنوان قهر، و تا پرســیدم چی شده سر درد دلش باز شد، 
بغضش ترکید و در میان هق هق گریه که امانش نمی‌داد 

گفت:-» اشتباه کردم، اشتباه کردم.«     پرسیدم:
- »مشکل چیه؟«

- »هر مشکلی باشه قابل حله«.                 
 با گریه گفت:

-»این یکی قابل حل نیست.«  
 نمی‌خواســت بگوید. اصرار کردم و بالاخــره گفت:» آقا 

معتاده، معتاد«.
پرسیدم:

-»مطمئنی؟« 
گفت:

- »اره مطمئنــم. خــودم مواد را توی جیــب کتش پیدا 
کردم. یه لوله تریاک، خدا می‌دونه چه چیزهای دیگه هم 

می‌کشه«.
چه باید می‌کردم؟ نمی‌خواســتم طلاق بگیرد. با شوهرش 
حــرف زدم. قول داد ترک  کند اما ترک نکرد. شــاید هم 

ترک می‌کرد اما باز دوباره می‌رفت سراغ آن مواد لعنتی. 
بچه دومشان دوسالش بود که دخترم گفت:

- »دیگه نمی‌تونم تحمل کنم«. 
گویا وضع اعتیاد شوهرش بدتر شده بود. گویا به مواد دیگر 
روی آورده بود. دخترم با دو بچه جداشــد. بچه‌ها را هم با 
خــودش آورد. حالا من مانده بــودم و مخارج زندگی این 

همه آدم. 
پســری بیکار که نــه در اداره‌ای بــه او کار می‌دهند نه 
پولی دارم که ســرمایه کاری کند. دختر بزرگم وامانده و 
پریشان‌حال، از یک زنذگی شکست خورده و دختر کوچکم 
که زیر بار ازدواج نمی‌رود. زندگی بی‌سرانجام خواهرش بد 

طوری در روحیه‌اش اثر گذاشته.
****

شــب ســیاه دیرپایی بود. عســکرزاده احساس خستگی 
می‌کرد، احساس خواب آلودگی، احساس کرختی.

همــان طور که روی صنلی اتاق نگهبانی نشســته بود به 
بیرون نگاه کرد و به آســمان که ســتاره‌های بی‌شماری 
درمیانش سوســوزنان خودنمایی می‌کردنــد. به صندلی 
تکیه داد و سرش را به دیوار گذاشت. احساس سبکی کرد. 
مانند پرکاه، مانند = پری که با وزش نسیم به هر سو برود. 
پیکرش سست شــد و بیحال. چشمانش به سقف بود اما 

بی‌حرکت.
دیگر هیچ چیز نمی‌دید و هیچ چیز نمی‌فهمید. بی‌خبر از 

دنیا و آن چه در دور و برش می‌گذشت.

نگهبان مجتمع
علی‌یار زارعی

فناوری

برخورد دهنده هادرونی بزرگ رکورد زد
برخورد دهنده هادرونی بزرگ که چند روز پیش پس از ســه ســال 
تعطیلی فعالیتش را از سر گرفت، رکورد جهانی شتاب‌دهی پروتون را 
ارتقا بخشید. به گزارش ایسنا و به نقل از آی‌ای، برخورد دهنده هادرونی 
بزرگ)LHC( که به تازگی ارتقا یافته است، پس از سه سال تعطیلی 
در تاریخ ۲۲ آوریل ۲۰۲۲ مجددا راه‌اندازی شــد و اکنون با پرتوهای 
پروتون خود رکورد جهانی را شکســت. برخورددهنده هادرونی بزرگ 
یک شتاب‌دهنده ذره‌ای و برخورددهنده مستقر در سازمان تحقیقاتی 
ســرن در نزدیکی ژنو سوئیس است. این پروژه در ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۸ 
میلادی)۲۰ شــهریور ۱۳۸۷( پس از ۲۰ سال آماده‌سازی، آغاز به کار 

کرد و هدف از ســاختن آن شــناخت اجرام ماده در حد فاصل ۱۰ به توان منفی ۲۳ سانتی‌متر، آزمایش مدل استاندارد 
ذرات، کشف اجزای یافت‌نشده مدل استاندارد، آزمون نظریه ابرتقارن و نظریه وحدت بزرگ است. از دیگر اهداف مهم این 
پروژه، کشف ذره بنیادی »هیگز« است که فیزیک‌دانان ذرات بنیادی، وجود آن را پیشگویی کرده‌اند. ذره هیگز یا بوزون 
هیگز، دخیل در ایجاد جرم در ذرات بنیادی است. در این آزمایشگاه، پروتون‌ها در یک تونل ۲۷ کیلومتری شتاب گرفته 
و به اندازه بســیار زیادی انرژی می‌گیرند و با هم برخورد می‌کنند تا این برخورد، ردی از بوزون هیگز را نشــان‌دهد. این 
شتاب‌دهنده ۹ روز بعد از راه‌اندازی اولیه به علت نقص فنی و بالا رفتن دمای آهن‌رباهای ابر رسانا که باید در دماهای پایین 
کار کنند، متوقّف شد و پس از ۱۴ ماه وقفه در تاریخ ۲۱ نوامبر ۲۰۰۹ مجددا راه‌اندازی شد. در برخورد دهنده هادرونی 
بزرگ، تونل‌ها طوری طراحی و برنامه‌ریزی شده‌اند که در سراسر مسیرِ حلقه‌ای شکل، چهار برخورد برای پروتون‌ها صورت 
گیرد که این نقاط، محل قرارگیری آزمایش‌ها هستند. مرکز کنترل سرن هرگونه کنترل و سازماندهی اساسی را بر روی 
این شتاب‌دهنده انجام می‌دهد. برخورد دهنده هادرونی بزرگ روز جمعه ۲۲ آوریل پس از یک وقفه برنامه‌ریزی شده سه 
ساله که طی آن تعدادی ارتقاء در این تاسیسات انجام شد، مجدداً راه‌اندازی شد. این پیشرفت‌ها در حال حاضر در حال 
آزمایش هستند و در راه‌اندازی مجدد و آماده‌سازی برای فاز عملیاتی جدید خود موفق به شکست یک رکورد جدید شده 
است. این شتاب دهنده ذرات، بزرگترین و قدرتمندترین شتاب دهنده در جهان است و در یک آزمایش که مدت کوتاهی 

پس از راه‌اندازی مجدد آن انجام شد، پرتوهای پروتون بیشتر از همیشه شتاب داد.


